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  پيشگفتار
  

 آفريدگار حكـيم    شناسانه  زيباييفرهنگي علاوه بر اينكه از شاهكارهاي        تنوع قومي و  
هــاي  رشــتهموضــوع مطالعــه  پيامــدهاي متعــدد كــه اســت بــااي   پديــدههــستي اســت،

مـسئله تنـوع و شـكافهاي       از آنجـا كـه      . نيـز اسـت   لف  تخ از زواياي م   گوناگون علمي 
ز گروههاي قومي بـه عنـوان نيـروي اجتمـاعي            شرايط خاص به ظهور و برو      قومي در 

يابي سرانجام به مرحله     ها و سازمان   شود كه با خودآگاهي، بيان خواسته      مؤثر منجر مي  
شناسـي سياسـي    رسد، لـذا بـه موضـوع مطالعـه رشـته جامعـه             كنش و رفتار سياسي مي    

م  اينكـه متعاقـب تحـولاتي كـه پـس از زوال نظـا              رغـم   علي ،به علاوه . شود تبديل مي 
 ي در سطح جهاني رخ داده و      ـقومـ   يرهنگوع ف ــدن تن ــاسي ش ـي در زمينه سي   ـدوقطب

م در   درسـي منـسج    ، خلأ كتاب  ده است مطالعه علمي اين موضوع مضاعف ش     اهميت  
  .اين زمينه همچنان مشهود است

اين اثر كه حاصـل چنـد سـال تمركـز مطالعـاتي و پژوهـشي نگارنـده دربـاره                    
شناسي سياسـي در دو    از يك سو و تدريس درس جامعهموضوع هويت و تنوع قومي    

مقطع كارشناسي و كارشناسـي ارشـد دانـشگاهها از سـوي ديگـر اسـت، بـا حمايـت                    
اين كتاب . آيد سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها به نگارش درمي       

وين چهـار فـصل تـد      بخـش نخـست در    . شود   تقسيم مي  ها  به دو بخش مسائل و نظريه     
بخش اول پس از بيان مختصر پيشينه و ادبيات موضوع در جهان و ايـران،               . شده است 
شناسي سياسـي و تحـول پـارادايمي آن، مفهـوم تنـوع               دانش جامعه  اجماليبه توضيح   

سي ناشـي از تنـوع قـومي        شناسي سيا   هاي پيدايش آن و مسائل جامعه       فرهنگي و زمينه  
  .پردازد مي

نـد  دار راكه توانايي تبيين پويشهاي قومي  را هايي فصل نظريه نه  بخش دوم در    
 در قاموس ادبيات    بار  نخستينو براي   است  بعضي از اين نظريات بديع      . دكن ميمطالعه  
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دار تبيـين كليـات تنـوع قـومي از منظـر             ايـن اثـر عهـده     . شـود  كار گرفته مـي     قومي به 
در ايـران   شناسي سياسي تنوع قـومي       شناسي سياسي است و اختصاص به جامعه       جامعه

بـديل   شـناختي بـي    واقعيات تاريخي و جامعه   بر  مبتنيندارد كه خود به كتابي مستقل و        
 موضوعات مرتبط به    به اين اثر در حد وسع خود        ، در عين حال   جامعه ايراني نياز دارد   

  .مسائل تنوع قومي ايران نيز اشاراتي دارد
از . ف اســت افــراد مختلــتــدوين ايــن كتــاب مرهــون حمايتهــا و راهنماييهــاي

ويـژه     و بـه   آزادارمكـي اب آقاي دكتر    خصوص جن   مسئولان محترم سازمان سمت به    
ام، همسر صبور و فداكار و فرزندانم كه با متانـت و گذشـت و درك     اعضاي خانواده 

استلزامات پژوهش علمي، امكان تحقيق و مطالعه را بـراي خـدمت بـه جامعـه علمـي                  
حترم مؤسسه مطالعات ملي جناب آقـاي بابـايي       م شور ميسر ساختند، از الطاف مدير     ك

كه امكان دسترسي به منـابع كتابخانـه تخصـصي آن مؤسـسه دربـاره قوميـت و تنـوع                    
 و نيز از مسئول بخش امانت آن سركار خانم فاطمه تكلو كه             فراهم كردند فرهنگي را   

مـود  از آقـاي مح   سخاوتمندانه استفاده از منابع غني كتابخانه را برايم ممكن سـاخت،            
و نيـز از    را انجـام دادنـد      اوليـه مـتن     داغلي كه با حوصله و دقت كـار حروفچينـي             قره

بخش  ام كه اگرچه ذكر نامشان زينت       نظران متعدد بهره برده     مشورتهاي علمي صاحب  
كتاب و مايه مباهات نويسنده خواهد بود، امـا ضـيق مجـال امكـانش را از مـن سـلب                     

ديهي اسـت اثـر   ب ـ. كـنم   اري مـي  ز اثـر، سپاسـگ    جسن  نكتهداوران  از  و همچنين    كند  مي
 عاري از نقصان نخواهد بود و بضاعت اندك علمي نويـسنده  نخستين در اين موضوع  

 هرچنـد كوچـك     اميد است اين خدمت علمي    . كند نيز كاستيهاي آن را دوچندان مي     
 و پژوهنـدگان    يشناسي، مطالعات فرهنگ    هاي علوم سياسي، جامعه     به دانشجويان رشته  

نقـد عالمانـه خـود زمينـه        مفيد باشد و محققان و جامعه علمي كـشور بـا            ئل قومي   مسا
  .غناي بيشتر آن را در آينده فراهم كنند

  
  علي كريمي

  دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران
  1388تابستان 
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  مقدمه
  

 گري دوران ما با پويشهاي سياسي ناشي از تنوع فرهنگي و قـومي            يبيش از هر عصر د    
رقم خورده است كـه اغلـب آنهـا متـأثر از نقـش، ايـدئولوژي، سـاختار و سياسـتهاي                 

 قومي به منظور نيـل بـه عـدالت و           ههاي از يك سو و كنشها و نگرشهاي گرو        ،دولت
برابري اجتماعي، احراز موقعيت بهتر شهروندي، حقوق و آزاديهاي مـدني و سياسـي              

 از  ياسخ به پويـشهاي قـومي طيف ـ      در پ .  از سوي ديگر است    ،و دستيابي به عزت نفس    
 بـا مطالبـات قـومي    نوايي همرفتارها و سياستها از سركوب و پاكسازي قومي گرفته تا        

ــدگي،     ــستن اشــكال خاصــي از نماين ــت، مجــاز دان ــق سياســتهاي تبعــيض مثب از طري
 اقليتهـا و خودمختـاري اتخـاذ و تجربـه           گرايي  هممشاركت يا تسهيم قدرت، اتحاد و       

 .شده است
اي   بنديهاي قومي كه ريـشه در شـكافهاي تـاريخي جوامـع دارد، پديـده               گروه

شها، اعتقادات، نمادها و اقدامات فرهنگي مشترك          است كه بر هنجارها، ارز     يفرهنگ
گروههــاي قــومي از مــتن مــشترك فرهنگــي و در پرتــو شــرايط خــاص  . تكيــه دارد

ن اشـتراكات حـس     اي ـ. يابند   و تكامل مي   گيرند  ميتاريخي، اجتماعي و سياسي شكل      
  .كند ترغيب مي اي مبتني است، تعلق را كه بر پيشينه مشترك اسطوره

يـابي و تكـوين منـافع بـين            فراينـد هويـت    ،بنديهاي قـومي    گيري گروه   با شكل 
گروه و نحوه تعامل آن با ساخت سياسـت و           گروه و روابط آنها با برون       اعضاي درون 

سـاز،   اي هويـت   مرزبنـدي قـومي پديـده      زيـرا    ؛شـود   اي مي   قدرت وارد فرايند پيچيده   
 و منـافع    خـصايص شود افـرادي بـا       آفرين است و باعث مي     بخش و انسجام   مشروعيت

  .تر به انجام كنش جمعي بپردازند مشترك دور هم جمع شوند و آسان
 سياسي  ، ولي تنوع فرهنگي و قومي با اينكه واقعيت قديمي جوامع بشري است          
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از . دهـد   و در پرتو شرايط خاصـي رخ مـي    استعي  اي مشروط و مقط    بودن آن پديده  
ملـت تـاكنون دربـاره تـأثير تنـوع قـومي و نيروهـاي اجتمـاعي                   ـ زمان تشكيل دولت  

 گوناگوني ابـراز و سياسـتهاي       ههاي ديدگا ،برآمده از آن بر ساخت سياست و قدرت       
 ،يك ديدگاه با اتكا بر فرض دولت ملي متجانس و همگن          . مختلفي اتخاذ شده است   

تقاد دارد كه وجود تنوع قومي و به رسميت شناختن آن و اعطاي حقوق گروههاي        اع
قومي در درازمدت، با برجسته كردن شكافهاي اجتماعي و تقسيم نيروهاي اجتمـاعي             
به گروههاي گوناگون، براي ثبات و يكپارچگي سياسي و نظم و همبستگي اجتماعي             

قوميت و برجسته شدن اهميـت آن     سياسي شدن    ، سياستها گونه  اين زيرا   ،مخرب است 
اعتمـادي و      و به تـدريج رقابـت غيرسـازنده، بـي          شود  را باعث مي  در زندگي عمومي    

برخـي از حكومتهـا بـراي    . كنـد  را تـشديد مـي   ديگـر  يخصومت بين گروههاي قـوم  
دانـستند،   مواجهه با تنوع قومي كه آن را تهديدي نسبت به ثبات سياسي كشورها مـي              

با غلبـه  . يا منزوي كردن برخي گروههاي قومي را اعمال كردندسياست همانندسازي   
اي در    چنين برداشتي بحث قوميتها در قرن بيستم اغلب به صورت موضوعي حاشيه           بر  

 بعـد از فروپاشـي       ويـژه   بـه  اخيـر    هاي هاما در ده  . انديشه و فلسفه سياسي غرب درآمد     
ه در فلـسفه و انديـشه سياسـي    نظام دوقطبي و احياي مسئله قوميتها و بازانديشيهايي ك ـ      

صورت پذيرفت، نگرشي متفاوت با نگرش سنتي شكل گرفت و موضوع تنوع قومي             
  .گرفتهاي مختلف علمي قرار  و پيامدهاي آن بار ديگر در كانون توجه رشته

شناسـي سياسـي روابـط بـين نيروهـاي            از آنجا كه موضوع مطالعه رشته جامعـه       
تـرين نيروهـاي اجتمـاعي بـه          ومي يكي از عمده   اجتماعي و سياسي است و نيروهاي ق      

رويـد و اشـكال مختلفـي از          رود كه بر بستر شكافهاي اجتماعي تاريخي مـي          شمار مي 
زنــد، بــه طــور طبيعــي يكــي از  مناســبات بــين عرصــه سياســت و اجتمــاع را رقــم مــي

چـون در تـاريخ معاصـر       . شود  محسوب مي  يشناسي سياس   موضوعات محوري جامعه  
لي بنگريم كه باعث تضعيف يا زوال همبستگي اجتماعي و ثبات سياسي     وقتي به عوام  

 ايفا   بسزايي  عنصر قوميت و طبقه اجتماعي نقش      ، گيري پويشهاي سياسي شده    و شكل 
رو گفته شده است كه در گذشته حكومتهاي غربي طبقـه و تهديـد                از همين . كند مي

حلهـاي نهـادين      ه  ا را بـا را    انقلاب را مسئله اصلي اجتماعي خود تعريف كردند و آنه ـ         



  5      مقدمه
 اما در آغاز هزاره سوم مـيلادي  ،مانند دموكراسي نمايندگي و دولت رفاه حل كردند    

اغلب حكومتها چون با مسئله تنوع اجتمـاعي و پويـشهاي قـومي درگيرنـد، بـه دنبـال                   
 زيـرا تنـوع     ،انـد  راههايي براي حل مسئله جديد، پيچيـده و چنـدوجهي خـود برآمـده             

فريند كه مستلزم مطالعه عميق از منظر آ اي مي   بنديهاي تازه  ها و صورت  قومي پيچيدگي 
  .شناسي سياسي است جامعه

نظران اين اسـت كـه پتانـسيل بـروز خـشونت در           يك باور مهم در بين صاحب     
 نيروهـاي اجتمـاعي و گروههـاي سياسـي          برداري  و بهره يابد   جوامع متنوع افزايش مي   
 زيـرا در    ؛شود تر مي    بسيار پيچيده  اجتماعياز خطوط گسست    رقيب و جوياي قدرت     

 جوامع همبستگي يا پيوستگي اجتماعي پايين، سرمايه اجتمـاعي را تـضعيف             گونه  اين
عـدالتي در دسترسـي بـه منـابع و            كند و از طريق تشديد نابرابريهـاي منزلتـي و بـي            مي

  .يابد  درگيري و منازعه افزايش ميمخاطرهامتيازات مادي 
تـصور كـرد كـه وقـوع مناقـشه و رفتارهـاي سياسـي               چنـين   يـد    نبا ،با اين حال  

ــسالمت ــي  غيرم ــز، ب ــات آمي ــري      ثب ــوع ام ــع متن ــشمكش در جوام ــروز ك ــده و ب كنن
 واقعيتها و تجارب سياسـي در بـسياري از كـشورها    برعكسناپذير است، بلكه   اجتناب

دهـد كـه فراينـد بـسيج قـومي، رونـدي پيچيـده و متـأثر از عوامـل مختلـف                        نشان مي 
 انـد   عبـارت   برخي از اين عوامل     . اسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و رواني است      سي

ــا و      ــت، وجــود نابرابريه ــصادي دول ــعه اقت ــدرت سياســي، الگــوي توس از ســاخت ق
محروميتهاي اقتصادي، توزيع ناعادلانه منابع، ماهيت شكافهاي اجتماعي سـاختاري و           

اســي جامعــه، ميــزان آگــاهي تــاريخي از نظــر متقــاطع يــا متــراكم بــودن، فرهنــگ سي
گروههاي قـومي از نابرابريهـا و احـساس اسـتثمار و سـتمديدگي از ناحيـه دولـت يـا                     

هاي قومي، نخبگـان قـومي و حتـي محـيط            اكثريت قومي، ميزان قوت نمادها و مميزه      
گـاه تنـوع و      هاي لازم و كافي فوق هيچ      بدون وجود شرايط و زمينه    . سياسي پيراموني 

  .انجامد ض نميچندگونگي به تعار
 سياسي شدن پديده تنوع قـومي حاصـل فراينـدهاي سياسـي و              ،به ديگر سخن  

هـا و شـرايط       گفتماني مـشخص و تأثيرگـذاري عوامـل متعـدد و فـراهم بـودن زمينـه                
پـس درسـت اسـت كـه نفـس         . اي اسـت    ، فرهنگي و سياسي ويژه    ياجتماعي، اقتصاد 
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كند كه بستر پويـشهاي سياسـي مبتنـي بـر             بندي خاصي ايجاد مي    وجود تنوع، صورت  
 بـا اتخـاذ سياسـتهاي       ولـي كنـد،    آميز را آماده مي     ثباتي و رفتارهاي خشونت     تنش، بي 

عامـل مـؤثر در سياسـي شـدن         . رسـد  ت كردن به نظـر مـي      يماهرانه و ملايم قابل مدير    
سازگاري بين  شكست حكومت در تصديق منافع قومي است كه اختلاف و نا   ،قوميت

اگر شرايط ساختاري جامعه كـه مـستعد        . شود گروههاي قومي و دولت را موجب مي      
 تغييــر كنــد و حــرص و طمــع نخبگــان سياســي تــشنه قــدرت  ،بــروز خــشونت اســت

اش را بـه عنـوان منبـع تـنش و نااسـتواري سياسـي از                  فرونشانده شود، قوميت توانـايي    
 .دهد دست مي

و متغيـر در رابطـه دولـت و نيروهـاي قـومي و              شناسي سياسي، د   از منظر جامعه  
 سـاختار قـدرت سياسـي و ميـزان مـشروعيت            ،نخـست : وقوع منازعه قومي تأثير دارد    

دولت و پاسخگويي آن به گروههـاي قـومي و اعمـال حكمرانـي خـوب مثـل تعهـد                     
دولت براي ايجاد محيطـي كـه افـراد بتواننـد تحـرك اجتمـاعي داشـته باشـند، شـغل                     

يابند و اهم نيازهاي خود به مسكن، رفـاه، آمـوزش و غيـره را تـأمين                 دلخواه خود را ب   
هاي فرهنگ قومي را داشته باشـند، بـه عـلاوه دولـت               ، آزادي بيان و ابراز مميزه     كنند

كند و مشاركت سياسي و حقـوق   اهداف عمومي باشد، فساد را كنترل    نماينده منافع و  
  .سازد اساسي شهروندانش را برآورده 

بنـدي    دولتها بسته به ساخت توزيع قدرت سياسي و نحوه صـورت           در اين ميان  
نظـر از مرزهـاي       گذاري قـومي مختلـف را صـرف         شكافهاي قومي، الگوهاي سياست   

الگـوي همانندسـازي،    : انـد از    ايـن الگوهـا عبـارت      ؛كننـد   سياسي و اداري اعمال مـي     
 بـر اسـاس     تكثرگرايي، راههاي نهادي تقسيم قدرت از قبيـل فدراليـسم، اداره كـشور            

اي، طراحي نظام انتخاباتي تناسـبي يـا          منطقه و   تقسيمات ايالتي، خودمختاري فرهنگي   
اكثريتي، تمركززدايي از قدرت دولتي، تـسهيم قـدرت، ترغيـب مـردم بـه مـشاركت                 

 - نهادهـاي بـين قـومي و ملـي، كـاهش نابرابريهـاي اجتمـاعي              چهارچوب  سياسي در   
 پيرامـون بـين آنهـا، تقويـت      - ركزـابطه م اقتصادي در بين گروههاي قومي و حذف ر       

نهادهاي سياسـي محلـي و سـازمانهاي مردمـي، تـضمين حقـوق فرهنگـي گروههـاي                  
  .قومي
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 بـدين   . ميزان مشاركت گروههـاي قـومي در جامعـه سياسـي اسـت             ،متغير دوم 

گيـري حكومـت تـأثير دارنـد و از حـق              معني كه آنها تا چه اندازه بـر فراينـد تـصميم           
بـديهي اسـت    . مدني مربوط به خود در زندگي عمومي برخوردارنـد        تشكيل نهادهاي   

پـذيري    كه پذيرش و مشروعيت گروههاي قـومي در جامعـه سياسـي كـاهش آسـيب               
بـرعكس اگـر جايگـاه       بار را بـه دنبـال دارد و         اعضاي آنها و تقليل منازعات خشونت     

انها نگريـسته   گـروه بـد      و همواره بـه عنـوان بـرون        شوداقوام مورد ترديد يا انكار واقع       
شـان را دارد     سـازي   شود، در اين صورت آنـان در مقابـل سياسـتهايي كـه قـصد شـبيه                

هاي تمايز فرهنگي و نمادين كه مرزبنديهاي         در اين شرايط مؤلفه   . كنند  بندي مي   جبهه
، ابـزار بـسيج قـومي       داردهـاي قدرتمنـد احـساسي نيـز           كند و مايه    قومي را تقويت مي   

  .كند شدن قوميت را تشديد مي و فرايند سياسي شود مي
 ســنتهاي بــومي، آداب و رســوم، نــوع ، فعــالان قــوميدر فراينــد بــسيج قــومي

 بـه منظـور ارتقـاي        را ها و غيره    پوشش، خاطرات، سمبلها و مخصوصاً زبانها، اسطوره      
عناصـر  از  سـازي فرهنگـي،        و از طريـق فراينـد سياسـي        كنند  ميخودآگاهي بازتفسير   

 ســلاحهايي همچــونگــروه   درونيه عنــوان عنــصر سياســميــراث فرهنگــي اقــوام بــ
  .كنند گروهها استفاده مي ضد برون كننده بر بسيج

كند و اين باور    كردن، عناصر فرهنگ قومي را مقدس معرفي مي         فرايند سياسي 
 اسـت   ناپـذير   همتا و جـايگزين    كند كه فرهنگ قومي واجد ارزشهاي بي        را ترويج مي  

ر مقابل نفوذ و رخنه فرهنگ و سلطه ديگران بايد          كه حفظ و نگهداري خلوص آن د      
بديهي است چنين تفسيري از روابـط       . به اولويت نخست گروههاي قومي تبديل شود      

گيـرد، واجـد      اي فرهنگي و نمادين صورت مـي        گروههاي قومي و دولت كه از زاويه      
 آميـز بـراي حـل اختلافـات را           و نيل به راههاي مـسالمت      استپتانسيل بالاي خشونت    

  .كند دشوار مي
شناسـي    دهد كه جامعه    به هر حال مسائل فوق و بسياري مباحث ديگر نشان مي          

سياسي و پويشهاي سياسي ناشي از تنوع قومي در جوامع متنوع، با جوامع متجـانس و                
اي متفـاوت    همگن تفاوتهاي زيادي دارد كه آن را مستلزم مطالعـه جـدي و از زاويـه               

اين نكته كه نگاه گذشته به تنوع قومي كـه آن را بـراي               با توجه به     مخصوصاً. كند  مي
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امروزه تنوع  . كرد تا حدودي تغيير يافته است       ثبات و انسجام جوامع تهديد قلمداد مي      
اي يافته كه ضرورت      اي عالمگير مبدل شده و دلالتهاي تازه        ـ قومي به پديده    فرهنگي

  .مطالعه آن را دوچندان كرده است
هـاي    يافتن موضوع تنوع قومي در دهه       ل مؤثر بر اهميت   ترين عوام  كي از مهم  ي

  اي نـوين موجـب شـده اسـت      ظهـور جامعـه شـبكه     . اخير فراينـد جهـاني شـدن اسـت        
كه فرض انطباق بين واحد سياسي و تجـانس فرهنگـي كـه ويژگـي مـدل كلاسـيك                   

شناسـي سياسـي      چون مدل كلاسيك جامعه   . كشيده شود  چالش   به ،ـ ملت بود   دولت
د سـرزميني، بـسته اجتمـاعي و همبـسته و همگـن فرهنگـي را در قالـب                   جوامع محدو 

در مـدل كلاسـيك، تقاضـاي       . انگاشـت   ـ ملت واحد اصـلي تحليـل خـود مـي           دولت
شناسايي و بيان مطالبات هويتي از ناحيه گروههـاي قـومي، زبـاني و مـذهبي، تهديـد                  

 .شد عليه ثبات دولت و همبستگي ملي قلمداد مي
شناسي سياسي مبني بر همگوني دولت ـ ملت   سيك جامعهمدل كلا اما امروزه

اي در هــر دو ســطح داخلــي و   سياســتهاي همانندســازي بــه طــور فزاينــده،نقــد شــده
شود و در مقابل، سياستهاي تكثرگرايانه كه مظاهر آن           المللي نامشروع ارزيابي مي     بين

 از اقليتهـا،    هـاي تبعـيض مثبـت يـا صـيانت           گذاري ضد تبعيض نژادي، برنامه      در قانون 
دفاع از حق ابراز مظاهر تنوع فرهنگي و انجام اصلاحات ساختاري و سياسـي نهـادين            

  .اي مواجه شده است  با اقبال فزايندهشود،  متجلي مي
علاوه بر آن تحولاتي كه طي دو دهـه اخيـر در زمينـه حقـوق بـشر رخ داده و         

يز فرهنگـي، مـدل     المللـي بـر حقـوق متمـا         نيتأكيد روزافـزون مراجـع حقـوق بـشر ب ـ         
رژيم نوين حقوق بشر تنـوع فرهنگـي        . اند  ـ ملت را به چالش طلبيده      كلاسيك دولت 

از .  و اتخاذ سياستهاي جديد در خصوص آن را ضروري ساخته است  كردهرا تقويت   
ــن ــصوصاً    اي ــع مخ ــسياري از جوام ــروزه ب ــك رو ام ــاي دموكراتي ــهاي ، نظامه  روش

 به رسـميت  ـ فرهنگي و كلاًي  اي تنوع قومپذيرتري را در چهارچوب سياسته انعطاف
ـ فرهنگي و حمايت از آيينهـاي فرهنگـي          وق گروههاي قومي  ـن هويت و حق   ـشناخت

  .اند كردهآنها اتخاذ و اعمال 
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 ،شـود  موضوع تنوع و چندگونگي قومي تنها به مسائل حقـوق بـشر خـتم نمـي              
 ،اسـي سياسـي اسـت   شن تـر جامعـه   بلكه موضوع مهمي در انديشه، فلسفه و از همه مهم    

هاي اجتماعي مؤثر بـر      چون شكافهاي قومي و نيروهاي اجتماعي برآمده از آن، زمينه         
هاي مختلف    تكوين پويشهاي سياسي در جوامع متنوع، الگوهاي رفتار سياسي و گونه          

گذاري حفـظ تنـوع       هاي گوناگون سياست    دولت از منظر بنيانهاي تنوع قومي و شيوه       
ــسيا   ــستگي و ب ــين همب ــسائلي   در ع ــي م ــر همگ ــسائل ديگ ــتري م ــش  اس ــه دان  ك

اين كتاب با عنايت به فقدان . دار بررسي و مطالعه آنهاست    شناسي سياسي عهده    جامعه
  .شناسي سياسي تنوع قومي نگاشته شده است منبعي مستقل در زمينه كليات جامعه

 ــ  ــه ب ــه توج ــه در مقدم ــته آآنچ ــا    ،ن لازم اس ــد ب ــه نباي ــه اســت ك ــن نكت  اي
اي غيرواقعي و غيرتاريخي و عدم توجـه بـه واقعيتهـا و تفـاوت تـاريخي و                  سازيه شبيه

اجتماعي شرايط ايران با ساير جوامع متنوع درصدد برآمد كه از موضوع تنوع قـومي               
شمول استخراج و بر همه جوامع اطلاق كـرد و تفاوتهـاي آنهـا را                 احكام عام و جهان   

مـع چنـدمليتي و چنـدقومي تفـاوت     ناديده انگاشت و فارغ از دقتهاي علمـي بـين جوا       
در رابطه با ايران بايد خاطرنشان كرد كه ويژگـي تنـوع قـومي در ايـران بـا                   . قائل نشد 

 ؛ متفـاوت اسـت    ،شـوند   ساير كشورهايي كه چندمليتي يا حتي چندقومي خوانـده مـي          
 اًزاسـت و اقـوام متعـدد و متنـوع ايرانـي اصـالت              زيرا تنوع قومي در ايـران امـري درون        

زا   ، در حالي كه در اغلب كشورهاي چندقومي، تنـوع قـومي خـصلتي بـرون               اند  ايراني
مثلاً تنوع قـومي كـشورهاي      .  و ناشي از مهاجرت اقوام از كشورهاي ديگر است         رددا

جزيره مالاكـا و نيـز كـشورهاي چنـدمليتي       عرب حوزه خليج فارس و كشورهاي شبه      
زيلند، افريقاي جنوبي و غيـره حاصـل        مانند ايالات متحده امريكا، كانادا، استراليا، نيو      

اخــتلاط مهــاجران نــسلهاي پــيش عمــدتاً اروپــايي و بوميــان بــا ســاكنان اصــلي ايــن   
در كـشورهاي امريكـاي لاتـين نيـز كـه           . كشورهاست كه اكنون در اقليت قرار دارند      

اي ديگـر ناشـي از اخـتلاط مهـاجران            تركيب جمعيتي و تنوع موجود در آنها به گونه        
پوسـت بـه نـسبتهاي        هاي اروپـا، افريقـا و آسـيا بـا بوميـان سـرخ               ين از قاره  نسلهاي پيش 

امـا تنـوع قـومي در ايـران         . خورد  زا و غيرملي به چشم مي        تنوعي برون  است،مختلف  
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شامل اقوام متعدد در داخل همين سرزمين است، اقـوام ايرانـي نـه اقليتهـا يـا مليتهـاي                    
    گروههـاي قـومي بـه معنـاي مهـاجران     تر و نه   شده در مليتي كلان    تر مستحيل   كوچك

 - يـوم ــوع ق ــ ـودن تن ــ ـزا ب  بـه دليـل درون    . دانـ ـ  ديـرونـاي شه ـرو با نابرابريه   در رو
فرهنگي در ايران است كه برخلاف بيشتر كشورهاي متنوع جهان، نام و هويت ايـران          

قـوام  يـك از ا      برگرفته يا برساخته از قوم، زبان، يا دين و مذهب خاصي نيست و هيچ             
ايراني بـا گويـشها و زبانهـاي گونـاگون احـساس بيگـانگي ندارنـد و هويـت ايرانـي                     

 1.نظر از تنوع ديني، مذهبي و قومي آنان است   مفهومي دربردارنده همه ايرانيان صرف    
  .ين مطلب با تفصيل بيشتري در قسمت مربوط اشاره خواهد شده اب
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